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  شكستن ده فرمانشكستن ده فرمان
B R O K E N  C O M M A N D M E N T S  

  32خروج 
خواهد هر يک از شما راه عدالت را     در نام خدا، خداوند آرامش، که می. سلام بر شما شنوندگان عزيز

ه خود       تعيينکه او خود  يد برنام کرده است، درک کرده و تسليم آن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشته باش

  . کنيم را به شما تقديم می طريق عدالتيم از اينکه باری ديگر برنامه بسيار خوشحال. کنيم را آغاز می

اسرائيل سخن گفت    در درس گذشته، ديدم آه خدا بر آوه سينا از ميان آتش و رعد و برق با قوم بني  

ند همچنين ديديم آه به قوم اسرائيل فرمان داد تا در آنجا مذبحي بنا آن. و ده فرمان مقدس را به آنها عطا آرد

  .و به او تقديم آنند عيب را در آنجا قرباني آنند و برخي از حيوانات بي

دوس است، و        آيا خدا  را او ق د زي ين آنن ا گفت چن دستور داد آن حيوانات را قرباني آنند؟ بله خدا به آنه

زد، مجر   «: آند شريعت مقدس او اعلام مي ورد بلغ ه  زيرا اگر آسي تما شريعت را نگاه دارد اما در يك م م ب
ر  ) ١٠:٢يعقوب ( »شكستن تمام شريعت است رده   پ هر آس آه شريعت خدا را زي اه آ ذارد گن و ... است  ا بگ

ي   ) ٢٣:۶، روميان ۴:٣يوحنا ١! (مجازات گناه موت است ه بن ام     اسرائيل نمي   ازآنجايي آ ام احك تند تم توانس

ديم مي      هاي بي خدا را نگاه دارند، بايد قرباني دا تق ه خ د، ت   عيب ب وان بي  آردن ايگزيني      ا حي وان ج ه عن اه ب گن

رد    آن حيوان آفاره گناهان شخص مي. مرد براي شخص گناهكار مي ا آن شخص نمي ن شكل     . شد ت ه اي دا ب خ

د   خدا تنها مي . هاي انسان گناه را ناديده انگارد تواند بر مبناي تلاش ثابت آرد آه او عادل است و او نمي توان

  .ي آامل ببخشدگناه را بر مبناي خود يك قربان

ا    دند      «عنوان درس امروز م ا گذاشته ش ر پ ه زي ي آ ن قسمت از داستان حضرت     . است » فرامين در اي

ي  د        موسي و طوايف بن ان اردو زده بودن ينا و در بياب وه س اي آ وز در پ ورات     . اسرائيل هن ه ت ون ب د اآن بيايي

رد     ا عطا آ اقي رخ داد  بازگرديم و ببينيم پس از اينكه خدا ده فرمان را به آنه ار    . چه اتف اب بيست و چه از ب
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  .آنيم برايتان قرائت مي جآتاب خرو

  :گويد مقدس مي آتاب

امي را  «: و خداوند به موسي گفت نزد من به آوه بالا بيا، و آنجا باش تا لوحهاي سنگي و تورات و احك
ادم خود يو  » .ام تا ايشان را تعليم نمايي، به تو دهم آه نوشته وه      پس موسي با خ ه آ شع برخاست، و موسي ب

ا      «: و به مشايخ گفت. خدا بالا آمد ارون و حور ب ا ه رديم؛ همان براي ما در اينجا توقف آنيد، تا نزد شما برگ
رو       ».پس هر آه امري دارد نزد ايشان برود. باشند شما مي وه را ف ر آ د، اب وه برآم و چون موسي به فراز آ
را . گرفت ين،      و جلال خداوند بر آوه سينا ق انيد و روز هفتم ر آن را پوش ت، و شش روز اب موسي را  ر گرف

ود  و منظر جلال خداوند مثل آتش سوزنده در نظر بني. از ميان ابر ندا درداد و موسي  . اسرائيل بر قله آوه ب
د    . به ميان ابر داخل شده، به فراز آوه برآمد وه مان -١٢:٢۴خروج  ( .و موسي چهل روز و چهل شب در آ

١٨(  

ه          .داريم دست نگه ميموضوع رة از بحث دربادر اينجا  ه بعدي خواهيم گفت آ دا در برنام اري خ ه ي ب

وم در       اما امروز قصد داريم . خدا در اين چهل روز به موسي چه گفت ه ق دتي آ ن م ه در اي يم آ وه  پ ببن اي آ

ي  د   منتظر بازگشت موسي بودند چه بر سر بن ا مي   . اسرائيل آم ه م ه    هم يم آ ي  دان راي بن ه انتظار خد    ب ا آدم ب

يم و       براي ما ساده. اي نيست نشستن آار ساده دا را فراموش آن راه خود  تر آن است آه دلسرد شويم؛ آلام خ

م است    خواهيم درباره بني از اين رو، آنچه آه اآنون مي. را در پيش گيريم يار مه . اسرائيل بخوانيم بسيار بس

   .تكان دهنده به ما هشدار دهدخواهد توسط اين داستان  خدا مي

  : خوانيم و دو چنين مي  سيدر باب 

برخيز «: و چون قوم ديدند آه موسي در فرود آمدن از آوه تأخير نمود، قوم نزد هارون جمع شده گفتند
رون             ين مصر بي ا را از زم ه م رد موسي، آ ن م را اي د، زي ا بخرامن و براي ما خدايان بساز آه پيش روي م

ده است آورد، نمي يم او را چه ش ارون ».دان ان گفت ه واره«: بديش ان و  گوش ه در گوش زن اي طلا را آ ه
هاي زرين را آه در گوشهاي ايشان  پس تمامي قوم گوشواره» .پسران شماست، بيرون آرده نزد من بياوريد

اله   . بود بيرون آرده، نزد هارون آوردند رد، و از آن گوش و آنها را از دست ايشان گرفته آن را با قلم نقش آ
و مي    «: ت، و ايشان گفتندريخته شده ساخ دايان ت ن خ رون        اي اسرائيل اي ين مصر بي و را از زم ه ت ند، آ باش

  )۴-١:٣٢خروج ( ».آوردند

د   اسرائيل چه مي دانيد بني آيا مي ه بودن د   «: آردند؟ هنوز چند روزي بيش نگذشته بود آه گفت آنچه خداون
ا داده   بينيم آه آنها فرمان اول و دوم ده فرماني  مي »!امر فرموه است خواهيم آرد ه آنه آه خدا در آوه سينا ب

ان دوم » !تو را خدايان ديگر غير از من نباشد «: فرمان اول: بود زير پا گذاشتند يده و   «: فرم صورتي تراش

آنها به خدا پشت آردند و براي خود بتي به اسرائيل چه آردند؟  اما بني» !براي خود مسازد.... يا هيچ تمثالي
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   .ساختند شكل گوساله همچون بتهاي مصري

ا خدايي مي    چرا بني د     اسرائيل به اين سرعت به خدا و آلام او پشت آردند؟ زيرا آنه ه بتوانن تند آ خواس

د د و لمس آنن ا همچ. آن را ببينن ي  آنه ده م دا را نادي لام خ ه آ تند آ ار هس ن روزگ ردم اي د و از  ون م انگارن

د  انسانها و سنتهاي آنها پيروي مي ه    . آنن روي از انساني آ يار آسان     پي ل رؤيت است بس روي از    قاب ر از پي ت

ه    . توان به چشم او را ديد خدايي است آه نمي ل است آ دان آدم   به همين دلي ر فرزن ه    اآث تفكرات انساني را آ

  . آنند هيچ مبناي محكمي ندارد جايگزين آلام حقيقي خدا مي

ي  ه بن يم پس از اينك د ببين اله  بيايي راي خود گوس اختند  اسرائيل ب داي س ا آم ر سر آنه اب. چه ب دس  آت مق

  : گويد مي

ت     دا در داده، گف ارون ن رد و ه ا آ يش آن بن ذبحي پ د، م ن را بدي ارون اي ون ه وه  «: و چ د يه ردا عي ف
ي د م اني» .باش ته، قرب دادان برخاس راي   و بام وم ب د، و ق داياي سلامتي آوردن د، و ه وختني گذرانيدن اي س ه

  )۶-۵:٣٢خروج ( .رپا شدندخوردن و نوشيدن نشستند و به جهت لعب ب

اب    رد؟ آت ه    مقدس مي   آيا شنيديد هارون چه آ د آ دا در داده،       «گوي ارون ن رد و ه ا آ يش آن بن ذبحي پ م
ي   »!باشد فردا عيد يهوه مي«: گفت ا بن ه خدمت      اسرائيل مي   آيا حقيقت اين بود؟ آي د را اينگون تند خداون توانس

يچ نقشي نداشت     ه آنها ترتيب مي در جشن عبادتيداي آدانيم آه خدا  ما مي! مسلماً خيرآنند؟  د ه ه   . دادن ا ن آنه

ز   پا تنها فرمان اول و فرمان دوم را زير  ان سوم را ني ه      «: گذاشتند، بلكه حتي فرم وه خداي خود را ب ام يه ن
و        '!خدا، خدا، خدا! خداوند خدا' ».باطل مبر يار از او دور ب ا دلهايشان بس ود، ام ا ب ان آنه پرستش  . دورد زب

ا    . سخنان آنها در مورد خدا ارزشي نداشت  . ودآنها بيهوده ب ا تنه ارفي  اي از سخنا  مجموعه دعاهاي آنه ن تع

  !ساخت ارزش بود آه تنها خدا را خشمگين مي بي

  :پايان داستان را بخوانيم اآنون بياييد

ه  ه «:  گفت   موسي   و  خداوند  ب ه     شده   روان را آ رو، زي ر ب ن   ، بزي وم   اي ه    ق و آ ين   ت رون    از زم   مصر بي
ده   ، انحراف ام امر فرموده  بديشان  آه  طريقي  از آن  زودي  و به .اند ، فاسد شده اي آورده الة  ورزي ه   ، گوس   ريخت
ن   اسرائيل  اي  گويند آه ، مي گذرانيده  ، و قرباني آرده  سجده  اند، و نزد آن ساخته  خويشتن  براي  شده دايان   اي   خ

ده   قوم  اين«:  گفت موسي  و  خداوند  به ».اند آورده  مصر بيرون  تو را از زمين  باشند آه تو مي   و اينك   ام را دي
ر ايشان    من   مرا بگذار تا خشم   و اآنون .باشند مي  گردنكش  قوم ت   ب نم   را هلاك   ، ايشان  شده   علمش و را    آ و ت
  )١٠-٧:٣٢خروج ( ». ساخت  خواهم  عظيم  قوم

رده گفت     ا قوت           «: پس موسي نزد يهوه خدا خود تضرع آ ه ب وم خود آ ر ق و ب د چرا خشم ت اي خداون
ه   ن مصر بيرون آوردهدست زورآور از زميعظيم و  اي، مشتعل شده است؟ چرا مصريان اين سخن گويند آ

ايشان را براي بدي بيرون آورد، تا ايشان را در آوهها بكشد، و از روي زمين تلف آند؟ پس از شدت خشم   
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اد آور  . خود برگرد و از اين قصدِ بدي قوم خويش رجوع فرما بندگان خود ابراهيم و اسحاق و اسرائيل را بي
ردانم، و    ر گ آه براي ايشان به ذات خود قسم خورده، بديشان گفتي آه ذريت شما را مثل ستارگان آسمان آثي

 پس» .ام به ذريت شما بخشم، تا آن را متصرف شوند تا ابدالاباد تمامي اين زمين را آه درباره آن سخن گفته
ود  ر       . خداوند از آن بدي آه گفته بود آه به قوم خود برساند، رجوع فرم ه زي وه ب ته، از آ اه موسي برگش آنگ

ود           وم ب ه دو طرف مرق ا ب ود، و لوحه ه دست وي ب وح شهادت ب وح . آمد، و دو ل ود، و      و ل دا ب ا صنعت خ ه
ه مي    .ها نوشته نوشتة خدا بود، منقوش بر لوح ه موسي      و چون يوشع آواز قوم خود را آ نيد، ب يدند ش خروش

ي خروش ظفر نيست، و صداي خروش شكست نيست،      صدا«: گفت» .در اردو صداي جنگ است«: گفت
  )١٨-١١:٣٢خروج ( ».شنوم بلكه آواز مغنيان را من مي

اله و رقص يد، گوس ه اردو رس ك ب د چون نزدي ع ش د، و  و واق تعل ش م موسي مش د، خش دگان را دي آنن
وه شكست        ر آ ا را زي ده، آنه اله . لوحها را از دست خود افكن ه آتش        و گوس ه، ب د گرفت ه ساخته بودن اي را آ

ي     سوزان يده، بن ر روي آب پاش رم ساخت، و ب انيد   يد، و آن را خرد و ن ارون    . اسرائيل را نوش ه ه و موسي ب
ر ايشان آوردي؟  «: گفت ارون گفت  » اين قوم به تو چه آرده بودند آه گناه عظيمي ب ه    «: ه ايم افرخت خشم آق
دي مي   تو اين قوم را مي ،نشود ند  شناسي آه مايل به ب راي     . باش د، ب ه من گفتن ه ژيش      و ب دايان بساز آ ا خ م

دانيم او را چه   روي ما بخرامند، زيرا آه اين مرد، موسي، آه ما را از زمين مصر بيرون آورده است، نمي
ن              . شده داختم و اي د، و آن را در آتش ان ه من دادن د، پس ب رون آن ه را طلا باشد آن را بي بديشان گفتم هر آ

راي رسوايي        لگام شده آه بي و چون موسي قوم را ديد» .گوساله بيرون آمد ارون ايشان را ب ه ه را آ اند، زي
تاد، گفت         ايشان در ميان دشمنان ايشان بي   ه دروازة اردو ايس اه موسي ب ود، آنگ ام ساخته ب ه    «: لگ ه ب هر آ
د    زد من آي ي   » .طرف خداوند باشد، ن ع بن دند    پس جمي زد وي جمع ش وه خداي   «: او بديشان گفت  . لاوي ن يه

د و     : گويد اسرائيل چنين مي ا دروازة اردو آم هر آس شمشير خود را بر ران خويش بگذارد، و از دروازه ت
د  ايه خويش را بكش ود و دوست خويش و همس رادر خ ر آس ب د، و ه ي» .رفت آن ق سخن  و بن لاوي مواف

د      . موسي آردند وم آشته افتادن ر از ق تلا    .و در آن روز قريب سه هزار نف وم را مب د ق را   و خداون  ساخت زي
  ) ٣۵، ٢٨-١٩:٣٢خروج ( .اي را آه هارون ساخته بود، ساخته بودند گوساله

. هايي باشد آه او شكست  پس از اين خداوند به موسي گفت دو لوح سنگي ديگر بتراشد تا جايگزين لوح

اه بزرگي اسرائيل    . دوباره نوشتاسرائيل زير پا گذاشته بودند  فراميني آه بنيو خداوند بر اين الواح   چه گن

ي . باري ديگر دل شرير انسان خود را نشان داد  . شريعت مقدس خدا را زير پا گذاشتند آنها  !مرتكب شد   عل

دالتي را      رغم تمام آنچه خداوند براي قوم اسرائيل انجام داده بود، هنوز هم مي در زود راه ع ا چق ه آنه بينيم آ

تند مذهب دلخواه خودشان       آنها راه ديگري را انتخاب. آه خدا مهيا ساخته بود ترك آردند ا خواس آردند، آنه

د و    . آنها راه اعمال دست خويش را انتخاب آردند. را بسازند ود پشت آردن آنها به راهي آه خدا مهيا آرده ب

ود،  . آردند براي مذهبي آه خود انتخاب آرده بودند شادي مي يار از     نام خدا بر لبان آنها ب ان بس اي آن ا دله ام



- ۵  - 

اله به هم! او دور بود يدند، و   ين دليل است آه آنها تا جايي پيش رفتند آه گوس ه حاصل دست خود     اي تراش ب

   .دل بستند، و به خداي زنده و حقيقي پشت آردند

د؟   خدا مي ا بده دا مي   خواهد توسط اين داستان تكان دهنده چه درسي به م ن موضوع       خ ه اي ا ب د م خواه

م    فكر آنيم آه چه رابطه  دا داري ا خ ايد  . اي ب د     ش ين بگوين ا خود چن ي    «: برخي ب ل بن اسرائيل   من همچون مث

رده    . نيستم دا پشت نك ه خ تيده   من هيچگاه ب ي نپرس ين فكر مي     » .ام ام و بت ه چن ئن      شما آ اً مطم ا واقع د، آي آني

تيده   ي نپرس ال بت ا بح ه ت تيد آ اخته    هس ود نس راي خ ي ب ون بت ا آن ايد ت د؟ ش د اي ه  . اي ا ب ت تنه ك ب ال ي بااينح

رار       . شود شود اطلاق نمي آه به دست انسان ساخته مي هايي مجسمه دا ق ا و خ ان م ه مي بت هر چيزي است آ

ون، خود، شخصي ديگر همچون          يك بت مي. گيرد مي ال، تلويزي تواند پول باشد، لباس، رابطه جنسي، فوتب

اي طلسم و دعانويسي متوسل مي        بعضي . خود شما، و يا سنتهاي اجداد شما  ه بته ا ب را . شوند  ه ي ديگران  ب

د    ه دارن دا توج لام خ ه آ نيدن ب يش از ش از و روزه ب ه نم ا ب ت است، آنه ذهبي ب ايف م ه ! وظ زي آ ر چي ه

   .جايگزين خدا و حقيقت او شود بت است

اي    شما آيست؟ شما چه آسي را عبادت مي يخدا ر دله آنيد؟ آيا نام خدا تنها بر لبهاي شماست يا اينكه ب

ه    ز است آ دا را مي      شما حك شده است؟ يك چي اً خ ه حقيقت ه بت مي      آساني را آ تند از آساني آ تند   پرس پرس

ه آن   ديدگاه شما درباره آلام خدا چيست؟ آيا آلام خدا را مي. و آن آلام خدا است. سازد متمايز مي دانيد؟ آيا ب

ي   ه       ايمان داريد؟ آيا با تمام وجود خود آن را دوست داريد؟ يا همچون بن دا ب ه خ تيد آ ت،   اسرائيل هس ا گف آنه

يكن دلشان از من      خويش مرا تمجيد مي جويند و به لبهاي اين قوم به زبانهاي خود به من تقرب مي« د، ل نماين
ردم را ب   عبادت مرا عبث مي. دور است ام م يم مي    آنند زيرا آه احك رايض تعل ه ف د  منزل ي  (؟ »دهن ، ٨:١۵مت

٩(   

ه      شما چطور؟ چه آسي را پرستش مي    د خدايي آ د، خداون ه موسي عطا       آني شريعت مقدس خود را ب

ال مذهب خود دل بسته      آرد؟ آيا به آلام او ايمان داريد؟ يا همچون بني ه اعم ه     اسرائيل تنها ب ه آ د؟ هرگون اي

  :گويد مقدس مي هستيد، آتاب

د        « وب گردي ا مكت ه م راي تنبي ع شد و ب زان من از    ...... و اين همه بطور مثل بديشان واق اذا اي عزي له
ت ت ب دپرس ي   . ي بگريزي خن م دان س ه خردمن ويم ب ان ١( ».گ ندگان و  «) ١۵، ١۴، ١١:١٠قرنتي ن ترس لك
ه آتش و آبريت       .... پرستان جادوگران و بت.... ايمانان و خبيثان بي ه شده ب نصيب ايشان در درياچة افروخت

ر است؛ زي   «) ٨:٢١مكاشفه ( ».خواهد بود ن است   اگر شهادت انسان را قبول آنيم، شهادت خدا بزرگت را اي
ا بصيرت      ... شهادت خدا آه درباره پسر خود شهادت داده است ه م ده است و ب اما آگاه هستيم آه پسر خدا آم

ا  ...... داده است تا حق را بشناسيم و در حق يعني در پسر او عيسي مسيح هستيم اي فرزندان، خود را از بته
  )٢١، ٢٠، ٩:۵يوحنا ١( »!نگاه داريد



- ۶  - 

  ....مه ما گوش داديد سپاسگذاريماز اينكه به برنا

ه              ا در عين اينك يد ت دا آش ه خ ه نقشه عجيبي آ داخت ب به ياري خدا در برنامه بعدي، نگاهي خواهيم ان

  . ساآن شودگناهكار  اسرائيلِ درميان بنيعدالت و پاآي خود را ناديده نگيرد 

  :اين هشدار آلام خدا را هيچگاه فراموش نكنيدو  خدا به شما برآت دهد

  )٢١:۵يوحنا ١( »!خود را از بتها نگاه داريد« 

  


